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گفت‌وگوی ویژه

      اوصاف جهان‌پهلوان تختی، مرا عاشق او کرد
یوسف جوان‌برگ متولد توس است؛ توسی که 
خــاک آن با کشــتی‌باچوخه و فرهنگ پهلوانی 
گره خورده اســت؛ بــه همین دلیــل در خانه و 
میان اعضای خانواده نیز همواره نقل کشــتی 
اســت و پهلوانان نامــی. او می‌گویــد: »وصف 
حــال و پهلوانی‌هــای جهان‌پهلــوان تختی را 
خیلی شــنیده بودم. همواره اعضای خانواده 
به‌خصوص عمو و پسرعمویم که از کشتی‌گیران 
کشــتی باچوخــه بودنــد، از مــرام پهلوانــی 
جهان‌پهلوان تختی صحبت می‌کردند. بیشتر 
پهلوان‌های معروف مشــهد بــه هم‌صحبتی و 

رفاقت با جهان‌پهلوان افتخــار می‌کردند. من 
هم با شــنیدن ایــن اوصاف، عشــق و علاقه‌ام 
برای دیدار بــا چنین پهلوان بامرامــی، هر روز 
بیشتر و بیشــتر می‌شــد و آرزوی بزرگم، دیدار 
بــا جهان‌پهلــوان تختــی و شــاگردی او بــود. 
خوشــبختانه ایــن آرزو خیلی زود بــه حقیقت 
پیوســت و در نوجوانی توانستم شاگرد او شوم و 

بسیاری از فنون کشتی را از وی بیاموزم.«

     من بچه توس هستم، زادگاه فردوسی بزرگ
یوسف نوجوان به‌بهانه پیدا کردن کار و دراصل 
برای دیــدار با تختی، راهی تهران می‌شــود. او 
می‌گوید: »جهان‌پهلوان تختــی، ایدئال همه 
کشتی‌گیران نوجوان هم‌نسل ما بود. در دوران 
نوجوانــی فرصتی پیــش آمد و به‌همــراه چند 
نفر از بچه‌های مشــهد برای کار کردن به تهران 
رفتیم. در تهران بیشتر از آنکه به‌دنبال کار باشم، 
به‌دنبال جهان‌پهلوان تختی بودم. می‌خواستم 
هر طور شــده، شــاگردش شــوم. بعــد از کلی‌ 
جســت‌وجو متوجه شــدم که تختی باشگاهی 
در زادگاه خــودش یعنی محلــه خانی‌آباد دارد 
و جوان‌های مســتعد و آماده را جذب باشــگاه 
می‌کند. با شنیدن این خبر، خودم را باسرعت به 
باشگاه تختی در خانی‌آباد رساندم. درخواستم 
را با مســئول ثبت‌نام باشــگاه مطــرح کردم. او 
هم با برانداز کردن هیکل و قدرت جســمانی‌ام 
گفت: شــما کشــتی هم گرفتی؟ گفتــم: بله، 
من بچه توس هســتم، زادگاه فردوســی بزرگ. 
کشتی در پوست و خونم است. با شنیدن جواب 
قاطع و ارادتم به فردوسی، خیلی خوشش آمد 
و گفت: از نظر من تو اندام و ورزیدگی لازم برای 
کشــتی گرفتــن را داری اما نظر قطعــی را باید 
پهلوان تختی بدهد. غروب همــان روز پهلوان 
به باشــگاه آمد. برای اولین‌بار بــود که تختی را 
می‌دیدم. باســرعت به طرفش رفتم و با او دست 
دادم. مســئول ثبت‌نام، من را به جهان‌پهلوان 
تختی معرفی‌ کرد و گفــت: پهلوان! این جوان 

توسی)مشهدی( دوســت دارد در باشگاه شما 
ثبت‌نام کند و شــاگردی شــما را بکنــد. تختی 
نگاهــی به هیکلم انداخت و بــه یکی از جوانان 
حاضر در باشگاه اشاره کرد و گفت: با این جوان 
کشــتی بگیر، ببینم چــه‌کاره‌ای. بــا همدیگر 
گلاویز شــدیم. هم‌زور بودیم. بعد از چند دقیقه 
پهلوان گفت: از فردا بیا باشگاه، کارت را شروع 

کن.«

     تختی؛ پهلوان مردمی‌ و جوانمرد
جوان‌بــرگ بعــد از پیوســتن بــه باشــگاه 
جهان‌پهلوان تختــی، تحت‌تاثیر مرام و اخلاق 
جهان‌پهلوان قرار می‌گیــرد و او را الگوی تمام 

زندگی‌اش می‌کند.
او می‌گویــد: »روزها کار می‌کردم و شــب‌ها به 
باشــگاه می‌رفتــم. روز اولی که بــرای تمرین 
کشتی به باشــگاه رفتم، متوجه شــدم بیشتر 
شــاگردان باشــگاه، جوان‌ها و نوجوان‌هایی 
هســتند که از شــهرهای مختلف ایران مانند 
همــدان، کرمــان و خراســان آمده‌انــد. این 
موضوع برایم جالب و کمی‌ عجیب بود. بعدها 
متوجه شــدم که جهان‌پهلــوان تختی با رفتن 
بــه میــان کارگرهــا و جوان‌های شهرســتانی 
که بــرای کار به تهران آمده بودنــد، جوان‌ها و 
نوجوان‌هایی را که ورزیدگی و استعداد کشتی 
گرفتن دارند، انتخاب می‌کند و به آن‌ها آموزش 
می‌دهــد. جهان‌پهلــوان، آمــوزش و تمریــن 
بچه‌های باشگاه را برعهده داشت و هر روز دو تا 
سه ساعت با شاگردان باشگاه تمرین می‌کرد. 
در این تمرینات، پهلــوان تختی فنون مختلف 
مانند ســگک، بارانداز بالا و بدل سگک را با ما 
تمرین می‌کرد و من بســیاری از فنون کشــتی 
را در باشــگاه پهلوان تختــی آموختم. پهلوان 
تختی همیشــه به مــا می‌گفت: »هــر کدام از 
شما باید به اندازه دو ورزشکار، تمرین و ورزش 
کنید تا بهترین باشید. از قدرت خود برای دفاع 
از مردم ســرزمینتان اســتفاده کنید و همیشه 

یار و یاور آنان باشــید. تختی به حرف‌هایی که 
می‌زد، اعتقاد داشــت و عملا نیــز این را ثابت 
کــرد. او جوانمردانه کشــتی می‌گرفت، حتی 
اگر به ضــررش بود. در یکی از کشــتی‌هایش 
بــا الکســاندر مدویــد، قهرمــان افســانه‌ای 
روس، هنگامی‌ که متوجــه ضرب‌دیدگی پای 
مدوید می‌شود، تا پایان کشــتی به‌سراغ آن پا 
نمی‌رود و کشتی را واگذار می‌کند، درحالی‌که 

می‌توانست او را به زمین بزند و مدال طلای 
مسابقات را بگیرد.«

     همراهی با انقلابی‌ها و شرکت در قیام 
حاج‌طیب

یوسف نوجوان به‌دلیل لیاقت و پشتکاری 
که نشان می‌دهد، مورد توجه جهان‌پهلوان 
تختــی قــرار می‌گیــرد و تختــی، او را بــا 
فعالیت‌های انقلابی خود آشــنا می‌کند. 
جوان‌بــرگ از خاطــره آشــنایی‌اش بــا 
حاج‌طیب می‌گوید: »جهان‌پهلوان تختی 
به‌دلیل روحیه جوانمردی و پهلوانی‌اش، 
با رژیم شاهنشــاهی میانه خوبی نداشت. 
زمانــی کــه در باشــگاه خانی‌آبــاد بودم، 
حاج‌طیب)طیــب رضایــی( که مســئول 
میدان‌بــار تهــران و از جاهل‌های معروف 
تهران بــود، برای دیدن تختی به باشــگاه 
خانی‌آبــاد آمــد. تختی نیــز حاج‌طیب را 
به دیــدن آقای طالقانی بــرد. طیب در اثر 
همین رفت‌وآمدها تحت‌تاثیر انقلاب و قیام 
امام‌خمینی قرار گرفت و با حکومت شــاه 
مخالف شد. با اشــاره تختی به دارودسته 
طیب پیوســتم و درکنار کار برای او، بیشتر 
اوقات نیز با او بودم. حاج‌طیب بعد از تحول 

جهان‌پهلوان 
تختی با رفتن به 
میان کارگرها 

و جوان‌های 
شهرستانی که  
به تهران آمده 

بودند،  افراد دارای 
استعداد را انتخاب 

می‌کرد

جوان‌برگ  یوسف‌  برادران‌فر-  حسین 
شیوه  چند  به  می‌توان  را  هفتادودوساله 
معرفی کرد؛ پهلوان قدیمی‌ و قهرمان بسیاری 
در  فعال  کارگر  کشتی‌باچوخه،  گودهای  از 
طیب  هم‌رکاب  فردوسی،  آرامگاه  ساخت 
حاج‌رضایی در تهران و چندین توصیف دیگر اما 
خودش ترجیح می‌دهد شاگرد جهان‌پهلوان 
تختی بنامیمش. یوسف که در نوجوانی شیفته 
مرام و معرفت جهان‌پهلوان تختی می‌شود، 
برای شاگردی او، خودش را از توس به تهران 
می‌رساند. دیداری که در نوجوانی انجام شده اما 
تأثیرش را تا هفتادودوسالگی و به روایت یوسف 
به‌بهانه  است.  کرده  حفظ  زندگی‌اش  کل  بر 
روز جوانمردی‌وفتوت که به یاد جهان‌پهلوان 
تختی نام‌گذاری شده است، گفت‌وگویی را با 

این شاگرد قدیمی‌ پهلوان تختی انجام دادیم.

همراه با پهلوان توسی که  زندگی را  از تختی آموخت

»جوانبرگ«،  شاگرد »جوانمرد«


